
 آموزي تا واقعيت از نمايش دانش

  )رئيس اداره فرهنگي و هنري همدان(بيت اله اسدي : اي از  خاطره     

 اله مالمير روح: به انتخاب 

  نمايش   :صحنه اول 

خوردم كه مادرم  چنان با عجله و سريع غذا مي! كنيم ها را شش تا يكي مي گونه كه گاهي اوقات پله كردم، آن نهارم را شش لقمه يكي مي     

توجه به نهيب مادر ناهار خورده و نخورده راهي  بي»  !اين چه طرز غذا خوردن است؟! گيري بچه دل درد مي«: صداي اعتراضش بلند شد 

اكثر كاراكترهاي نمايش از . قرار بود براي دهه فجر گروه نمايشي تشكيل شود. بود 1363بعد ازظهر يكي از روز هاي پائيز . ممدرسه شد

ده . شد دانش آموزان دوره دبيرستان بودند، فقط يكي از نقش ها مانده بود كه آن هم امروز از بين دانش آموزان دوره راهنمايي انتخاب مي

ها به  نوجواني بسيجي كه در مصاف با عراقي. چون سايرين دوست داشتم كه نقش از آن من باشد. تست آمده بودند دوازده نفري براي

ي راهنمايي اميركبير به نام  ي فال به نام يكي از دانش آموزان مدرسه تست انجام شد و نهايت قرعه... رسيد و مابقي قضايا  شهادت مي

 مربيان پرورشي شهرستانبود كه آن را يكي از »  تير غيب «عنوان نمايش . گروه تشكل شد و نمايش تمرينبالخره .  افتاد» مظاهر قره باغي«

  . طيوري خواه نوشته بود و خود او هم كارگرداني كار را به عهده داشت... به نام عبدا

ده باري به ديدن آن نمايش رفتم، به زعم حداقل . نمايش به روي صحنه رفت1363خبري از مابقي قضايا نداشتم تا اينكه بهمن و اسفند 

رسيد و  به شهادت مي) مظاهر(اغلب تماشاگران زيباترين در عين حال غم انگيز ترين صحنه آن نمايش قسمتي بود كه نوجوان بسيجي 

  اين نمايش  وقتي از مظاهر در خصوص احساسش از. كردند چرخيدند و نوحه سرايي مي همرزمانش اورا بر دست گرفته و در صحنه مي

  ».پيوست اما حيف كه فقط يك نمايش است اي كاش اين نقشي كه بر عهده دارم به واقعيت مي«: گفت مي پرسيدند، مي

  واقعيت : صحنه دوم 

لشگر انصارالحسين همدان بر بالاي تپه مياني  155در گردان   سال بيشتر نداشت، كه شانزده» مظاهر«با  1366سه سال بعد يعني تابستان     

بعداز ظهر،  من در سنگر  30/3روز چهاردهم مرداد ماه ساعت . در جبهه بوديم» برده هوش « ي  عراق جنب تپه» ماووت«منطقه عمومي 

من مشغول كارخودم . شد متري مي 150تا  100ي سنگر من و او تقريبا  فاصله. مظاهر در سنگر نگهباني مشغول انجام وظيفه بودمخابرات و 

قبل از . از سنگر بيرون دويدم، مظاهر در سنگر نگهباني نبود. بودم كه ناگهان خمپاره شصتي بر تپه نشست و گرد و غبار همه جا را فرا گرفت

! اش بيرون زده بود تركشي از پشت سر مظاهر وارد شده و از پيشاني. مظاهر، احمدي مسئول تپه بر بالين مظاهر رسيده بودرسيدنم به سنگر 

با لبخندي كه بر لبش بود چيزي را زير . اي خون بر صورتش جريان گرفته بود به بالينش كه رسيدم هنوز نيمه جاني در بدن داشت و باريكه

چقدر شبيه زماني شده . كرد را زمزمه مي  »يا حسين يا حسين، «داشت زير لب . ا جلوتر بردم تا صدايش را بشنومسرم ر. كرد لب زمزمه مي

وقتي احمدي او را بر آغوش گرفت و از سنگر بيرونش آورد همانگونه شده بود كه در آغوش . كرد بود كه در مدرسه نقش شهيد را بازي مي

داد تا اين دو صحنه را در كنار هم بگذاريم و يكبار  اي كاش زندگي اين فرصت را به ما مي. كرد ازي ميب» تير غيب«هايش در نمايش  هم بازي

  .خنديد و رفت... اما حيف كه . ديگر از احساسش بپرسيم
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